
  
   مقدس استآنخوشنویسی نزد همه ادی

  مریم فدایی
  

اری و تجـسم بخـشی بـه کـلام          خوشنویسی از بنيادی ترین اشکال هنری است و اولين بار بـرای نگهـد             
 اشـکال حـروف نوشـتاری را        ، برای ثبت و ضبط متون مقدس خود از تحریـف            آنالهی ابداع شد و تمام ادی     

 بــرای کالبــد بخــشی بــه کــلام ازلــی ســود جــستند خــط و نوشــتار و متعاقبــا هنــر  آنوردنــد و از آبوجــود 
ها در تکـوین    آنيون قرار داشت و     آنه روح خوشنویسی ابزار نيرومندی بود که در ابتدای امر در خدمت جامع          

ی داشتند در گذشته  خط و خوشنویسی متون دینـی  بـه دليـل بـار قداسـتی                    سهم عمده ا   آنو تکامل   
د بـه امـر     آن ـمـد و شـاید یکـی از دلایلـی  کـه مـی تو               آ در   آنی ادی آن روح آنحصار کاهن آنویژه کلام الهی در     

حـصار بـاز مـی گـردد زیـرا در رابطـه بـا دیگـر اشـکال                   نآتقدس  حرفه خوشنویسی اشاره کند به این نـوع           
ست در سـایه تعـاليم      آن ـيون مذهبی نبودند و هنرمند می تو      آنروحء   جز آنهنرهای دینی هيچ گاه هنرمند    

هـا محـسوب شـود در واقـع از ابتـدای اختـراع حـروف                آن طبقـه    ءالهی بکار هنری بپـردازد بـدون اینکـه جـز          
 اشـاره مـی   آنری تا کاملترین اشکال خطی  بـه منـشاء مـاورایی    نوشتاری از ساده ترین صورتهای تصوی   

 رادر آنکنند تا جایی که سرچشمه هـای اوليـه خطـوط در تـاریخ کـاملا نامـشخص مـی باشـد و منـشاء                      
منزلـه  یـک قالـب       ی نسبت دادند به هر تقدیر خوشنویـسی بـه           آنبرخی تفکرات دینی به موجودات آسم     

بکـار   ) کـلام الهـی   (  دینی برای زیبـا نویـسی        آنبشری توسط کاتب  ی به قدمت تاریخ     هنری با پيشينه ا   
رفت و شاید در ابتدای امر هيچ گونه قصدی برای نگارش زیبای متون مقدس وجود نداشت اما بعدها بنـا                    

صـورت زیبـا مـی طلبـد متـون مقـدس را       ) زیبایی معنـوی کـلام خـدا   ( به باور به این اصل که محتوای زیبا         
ن به هنر خوشنویسی روآوردنـد پيـشرفت و تکامـل تـدریجی خـط در خلـق صـورتهای                نوشتند و برای تزئي   

متنوع نوشتاری باعث شد تا کلام خدا را به زیبایی عينيت بخشند و شاهکارهایی در هنر  کتابـت متـون                     
  .مقدس الهی بوجود آورند 

 ــ    (  تقدس بخشی هنر خوشنویسی شامل       آن تمام ارک   ــآنمباحــــث کلامـی و زبــ  –) وحـی   ( ـــی    الهـ
 آنی اصـولی    آنامـا از اهـم مب ـ      ده می شود  آنگنج...) منشاء ازلی حروف که اصلش در عالم معنا قراردارد        

 است چيزی که سبب گردید تا هنر مقدس شـکل گيـرد زیـرا موضـوع هنـر مقـدس                   کلام مقدس موضوع  
 آن هستی به عنو   نآ و جه  آنسآن بنا به درک و فهم خود نسبت به خدا و همچنين             آنکلام است همه ادی   

دیـده هـای خلقـت بـار        بـه تمـام پ    )  را بـا کـلام خـود آفریـد           آنخداونـد جه ـ  ( مجلای کلام خــــداونــــــــــد     
تقـال دهنـد در   آنی بخشيدند و در حوزه هنر سعی داشتند تا آموزه هـا و تعـاليم الهـی را     قداستی ویژه ا  

الب اجسام و اشياء به منزله بخشی از صـور          ی در ق  آنی دینی از ابزار مناسب بي     آننتيجه برای آموزش مع   
حقيقت مطلقی بـود کـه در هـر دوره     آن تفهيم کلام نخستين و کشف   آنخلقت استفاده کردند و قصدش    

 نــازل گردیــد تــا بــرای بــشر قابــل درک باشــد در محــدوده تقــدس بخــشی بــه هنــر  آن پيــامبرآنی بــه زبــا
 موضوع هنر مقـدس  آنهور کلام الهی به عنود صرف نظر از مباحث تجلی و ظ      آنچه می تو  آنخوشنویسی  

ست آن ـمورد توجه قرار گيرد مسئله ماهيت یا جوهره ازلی هنـر خوشنویـسی اسـت کـه در وهلـه اول تو             
 اسلام بلکه در مقایسه با  دیگر صورتهای  هنرهای دینـی در              آنجایگاه این صورت هنری را نه تنها در جه        

ایـن هنـر قداسـت مـاورایی مـی          ) ماهيـت   ( ه مفهوم ذاتـــــی     چه ب آنبالاترین مرتبه قرار دهد در حقيقت       
خداوند یعنی  ) واحدیت  ( دیشه اسلامی به امــــر     آنهنر خوشنویسی است که در       ) روح( بــــخشــــد  

در  ) باطن گرایـی ( به نظر نگارنده .  اصلی ترین جنبه تقدس بخشی این قالب هنری اشــاره می کند     
د از مشخصات اصلی تقدس بخشی به هر قالب هنری باشد زیرا         آننری می تو  صورت و محتوای هر اثر ه     

صـورت و   ( در تمام اشکال هنرهای دینـی همـواره مفـاهيم معنـوی موجـود در ظـاهر و بـاطن اشـــــــياء                       
د بـه  آن ـسته آن ـ توآن که به چه ميز آن دینی بنا به ماهيت هنرش     آن قرار دارند و هنرمند    کنار هم در  ) محتوا

رادر قالـب خـاص هنـری عينيـت بخـشيدند بـه          ) کلام خـدا  ( معرفت یابند   ) احدیت  (  موضــوع   درک و فهم  
شکلی  که در هنر مسيحی به تجسم کلام خدا در وجود حضرت عيسی ع اعتقاد داشتند و به شـمایل           

سته و کـل کائنـات را بـه منزلـه            آن ـوردند و در هنر هندویی همه هـستی را پيکـره الوهيـت د             آسازی روی   
 از پيکره پروشا مقدس پنداشته و از هنرهای تجسمی به منزله جایگاهی برای حضور روح الهی                 بخشی

برهمن استفاده کردند تمام قالبهای هنری به نوعی مقدس و در محـدوده هنـر دینـی قراردارنـد زیـرا بـه                       
 لحاظ صورت و معنای متعالی خود در هماهنگی و تعـادل کامـل هـستند چيـزی کـه هویـت و ماهيـت اثـر            

در هم گره می خـورد و هـر کـدام در جایگـاه      ) ظاهر و باطن    ( ها را می سازد در چنين هنرهایی        آنهنری  
 بـه لحـاظ     آنند بنا به ماهيـت و ذاتـش       آنخاصـــی قرار می گيرند در نتيجه چنين اشکال هـــــــنری می تو          

( ی  ده کنند و به گونه ا     م خدا استفا  فرم و صورت  از هر گونه ابزار و مصالحی برای تجسم بخشی به کلا              
تزاع و یا تصویر سازی طبيعی هستند و به آنروی آورند این نوع هنرها قطعا رو به تشبيه و ) مادی گرایی 

بـاطن گرایـی از    .ریدی مآنند خوشنویسی فاصله دارنددليل کالبد مادی خود از  برخی صورتهای کاملا تج        



 ،ب مـی شـود و در طبقـه بنـدی هنرهـا              اصولی ترین عوامل تقدس بخش بـه هـر شـکل هنـری محـسو              
 در صـورت و     آنبطـور همزم ـ  را   ) وحـدت ( و  ) روح تنزیـه    ( نـد   آن بيـشتری  بتو    آنهنرهایی که بـه ميـز     

ی بيشتری برخوردارند شاید به این دليـل اسـت کـه            آنمعنای اثر هنری خود تجلی سازند از قداست روح        
 پيکر تراشی در پایين ترین بخش قرار می گيـرد        در این طبقه بندی هنر خوشنویسی در بالاترین مرتبه  و          

 .  
 است که به محتوای سایه و روح الهیچه باعث تقدس یک اثر هنری است آن کردیم  آنطور که بي  آن هم

 هـيچ  آن  آناثر  مفهوم والای معنوی می بخشد و صورتهای متفاوت هنری ناشی از خلاقيتهـای هنرمنـد       
ها محسوب نمی شود در تقدس اشـکال و         آنس بخشی به هنر     گاه عامل مناسبی برای رد هر گونه تقد       

) محتـوا و بـاطن   (  کـه بـا      آن بحثی نيست زیرا همگی بنا به ماهيت و جوهره دینی اش ـ           آنصور هنری ادی  
کـلام  ( د آن ـ دین مطابقت دارند هماهنگ هستند اما یکی از کاملترین هنرهایی کـه مـی تو               آنکلام الهی   

 کالبـدی جـوهری بخـشد و بـرای          آن بدون واسطه منعکس کند و به        آنی  را به لحاظ مفهوم معنو    ) الهی  
 اسـت هنـری بـی       آن نيازی بـه ابـزار و مـصالح مـادی نـدارد هنـر خوشنویـسی ادی ـ                 آنتجسم بخشی به    

 هنـری کـه حجـم و سـایه روشـن نـدارد و از مـادی        – بدون بعـد و پرسـپکتيو        – مجرد   – بنيادین   –واسطه  
نی بی نياز است هنری که در تجسم اسماء و صفات الهی نيـاز بـه                گرایی و هر گونه صورت بخشی زمي      

 را  روح هنر خوشنویسی  ی و طبيعی در قالب سنگ و گل و چوب نداشته و قادر است تا                آنسآنتصاویر  
هنـر  .  پيونـد زنـد      آن ی و تجریـدی   آنصـورت روح ـ  ی لطيف معنوی کلام خداسـت  بـا          آنکه ناشی از مع   

تقـال مفـاهيم کلامـی نيـاز بـه هـيچ            آن محسوب می شوند و بـرای         تجریدی ترین هنر   آنخوشنویسی ادی 
 دینی پـس از کـشف و    آن تماما بر اساس قوه تخيل و الهام هنرمند        آنگونه واسطه ایی نداشته و حروف       

چــه باعــث تقــدس بخــشی هنــر آن شــد آندر ســطور گذشــته بيــ. د آنــه ســاخته شــده آنــشــهودی عارف
 آن را نـش   آن است که باطن و جـوهره دینـی هنـر ادی ـ           خوشنویسی  می شود موضوع کلام مقدس الهی       

 می کند این تعاليم در پس محتوای کـلام          آنمی دهد چيزی که اموزه های کلام متون مقدس الهی را بي           
 تنهـا گوینـده     آنبـه عنـو    ) حـضور خداونـد   (  به تنها موضوعی کـه ا شـاره دارد           ،نوشتاری متون مقدس    

ر نوشـتاری بـدون هـيچ گونـه      است و این کلام فقـط بـا هن ـ  مطلقی است که کلام او سر منشاء خالقيت    
) متون مقـدس   (  می شود  در حاليکه  در دیگر اشکال هنر دینی آموزه های کلام الهی                 آنی بي واسطه ا 

 خود به دورند  در حاليکه  هنر صورتتقال پيام ازلی ازحال و مقام  معنایی آنکالبدی مادی یافته  و برای 
 بشری ارتبـاط  مـی یابـد کلامـی کـه  ابتدابـه شـکل        آنوکار دارد و با کلام و زب  خوشنویسی با حروف سر   

ایـن وحـدت گرایـی بـاطنی  در هـيچ کـدام از              . صوت  از ازل نازل شد و منشاء تمـام حـروف اوليـه گردیـد                 
 ،هـا   آن  هنرهای دینی دیده نمی شود الا هنـر خوشنویـسی             صورت و فرم   بویژه در    آناشکال هنری ادی  

 از معنوی ترین و تجریدی ترین صورت ظـاهری و اشـکال ابـداعی       آندر  نوشتار متون مقدس ادی     زیرا  فقط    
 تنهـا   آنرا  بـه عنـو  ) کـلام ازلـی   ( ی باطنی    آند  تا شایستگی تجلی مع     آندر قالب حروف استفاده کرده      

صـوت   –داشته باشند چنين عقيده ایی نسبت به منشاء  ازلی کـلام             ) خدا( قالب مجسم کلام مطلق       
 هـم بـه    ، بـه نـوعی یـک هنـر مجـرد            آن حروف سبب گردیـد تـا هنـر خوشنویـسی و نگـارش متـون ادی ـ                –

  .قلمداد شود ) معنا ( و هم به لحــــــاظ ) صورت ( لـــــحـــــــــاظ 
د بيـشترین اشـاره را بـه امـر واحـدیت            آن شکل هنری که بتو    ،آن در تقسيم بندی قالبهای هنرهای دینی       

 کند بـه  آن فرم و محتوا داشته باشد و تعاليم کلامی را بدون نياز به هيچ واسطه ایی بي  خداوند به جهت    
نظر نگارنده مقدس ترین هنر است درست است که مبحث کلام موضـوع اصـلی هنـر مقـدس محـسوب                     

 بنـا بـه     آند و ادی ـ  آن ـ به اشکال متفاوتی مجسم شده       آنمی شود اما این کلام الهی در صور هنرهای ادی         
د و  آن ـهنـر خـود را شـکل داده         ) کلام خدا ( ی اعتقادی خود نسبت به چگونگی تجسم و تجـــلی          پایه ها 

د به اصلی تـرین وجـه مقـدس    آنسته آند اما هيچ کدام نتوآنهمگی به لحاظ معنا با صورت خود هماهنگ         
 مـستقيمی اشـاره  از ورای کلام الهـی  )مطلق (  حضورآنهنر دینی یعنی امــــوزه اعـــتـــقاد بـــه  هم 

ها به این موضوع مهم همواره با رمز و اشاره همراه بوده است تا جـایی کـه                  آنداشته باشد بلکه اشارات     
 مـی شـود و      آنمفاهيم کلام الهی به اشکال نمادین و در قالب پيکره ها و نقوش تزئينی  بصور رمزی بي ـ                 

ی آنی و اعتقادی چنين ادی    برای درک محتوای باطنی چنين صور هنری می بایست به بارزه های  فرهنگ             
).  روبه یک غایت و مبداء هـستند  آندر حاليکه منشاء همه هنرها دینی و همه تفکرات ادی (آگاهی یافت   

ی ازلـی  آن به عـدم درک مع ـ آنشاید یکی از دلایل بارز برای رد تقدس بخشی و وحدت گرایی این نوع ادی          
 از جرم و سنگ برای کالبد بخشی به کلام خدا           ها باز می گردد زیرا در چنين هنرهای دینی        آنصور هنری   

ها آشنایی ندارند نوعی بت آن هنری که با نحوه تفکر و فرهنگ دینی آنســــود می جویند  و برای مخاطب
مـوزه  آپرستی و شرک را القاء می کند تمام برداشتهای عينی افراد از صور ظـاهری هنرهـای دینـی بـه                      

 بين ظـاهر و     آنچه بتو آندر آفرینش هر گونه اثر هنری چن      .  می گردد     آثار باز  آن هم آنهای معنوی سازندگ  
 هنـر   آنباطن شی پيوند معنوی برقرار کرد هنری خلــــق می شود که کاملا توحيدی است و در ایـن مي ـ                  

 به امر توحيد با آن) باطن و ظاهر  ( خوشنویسی اسلامی چنين جایگاهی دارد زیرا ماهـيـــت و هویـت         
ه می کند و وحدت گرایی اصل مسلم هنر اسـلامی محـسوب مـی شـود و تمـام اشـکال                      قاطعيت اشار 

عی آن هيچ چيـز نبایـد م ـ  آند زیرا بنا به اموزه های کلام قر      آن نشات گرفته    آنهنرهای تجریدی اسلامی از     
برای حضور امر الهی قلمداد شود و در این مسير اعتقاد به یکتایی خداوند و باور به اصل تجلی صـفات و                      
اسمائ الهی در ظواهر خلقت اشتياقی رادر وجود هنرمند قــــرار می دهـد تـا از صـور مثـالی ناشـی از                       

د بدون اینکـه بـه مفهـوم        آن رو به تجرید     آنتخيلات عالم ملکوت استفاده کنند نهایتا تمام صورتهای هنری          



 و درنهایت هنـر      اسليمی – خللی وارد شود  با چنين دیدگاهی نقوش هندسی           آنصورت و معنای ازلی     
  .ه به تجریدی روحآنی گرایش یافتندخوشنویسی بوجود امدند و با روح تنزی

 مـنعکس کنـد هنـر خوشنویـسی         آنرادر  ) توحيـد   ( م که توآنـست امـر      اسلا آن والاترین صورت هنری جه   
 بـه   آنسته و برای تکوین اشـکال حـروف         آن را الهی د   آناست زیرا با حروفی نگارش می شود که منشاء          

 قداسـتی  ء منـشا آناز صورتهای خيالی و مثالين الگو می گيرند و برای هر کدام از حروف               )  فرم  ( هت  ج
ی بين حروف مقطعه قـرآن      ل می شوند تا جایی که در تفاسير ذوقی خود درباره حروف الفبای اسلام             ئقا

شاء مـی کننـد و هـر        ی را اف ـ  آن تناظر هـای کيه ـ    آنو کائنات ارتباط معنوی برقرار می کنند  تمام حروف ادی          
حرف با نظير خود در عالم ملکوت ارتباط داشته و اعتقاد به این اصل که همه اشياء و پدیده های خلقـت                      

 اسلامی در خلق    آن در عالم معنا قرار دارد سبب گردید تا مثلا کاتب          آنبه منزله حروفی هستند که اصلش     
) ظـاهر  ( حيد باشند و هم به لحاظ صورت روبه تو) باطن ( صورتهای هنر خوشنویسی هم به لحاظ معنا       

).  همـه چيـز سـایه خداسـت     (  از ریشه نخستين کـه در عـالم الهـی محفـوظ اسـت الهـام گيرنـد                   ،خود  
حروف اسلامی نمونه هایی از ذهـن و ایـده معنـوی هنرمنـد اسـلامی اسـت و از تـصویر بـرداری نقـوش                    

( در ) بـاطن محتـوا  ( خوشنویسی اسلامی  خبری نيست زیرا در هنر آنطبيعی در ساختار بصری حروف    
گره می خورد و یک قالب هنـری کـاملا تجریـدی و مـاورایی را مـی سـازد سـوا از مباحـث                         ) باطن صورت   

د حائز اهميت باشـد اشـکال   آنچه به نظر نگارنده  می توآنی در رابطه با تعاریف حروف و بحث کلام      آنعرف
 و یهـودی در اشـکال طبيعـی دیـده نمـی شـود و             تجریدی حروف است زیرا بخش اعظم حروف اسـلامی        

ی اسـت  آناین هنر ناشی از تخيل روح خلاق هنرمنـد ) به استثناء   حروف چينی  ( ندارند  منشائ زمينی   
 با استفاده از اشـکال حـروف ابتـدایی از تـصویر نگـاری هـای اوليـه دوری نمـوده و کـاملا                         آنکه با مرور زم   

 بارهـا در برخـی منـابع بـرای          آن آنمی کـه بـسياری از کاتب ـ      ند حروف اسـلا   آنهندسی و تجریدی شدند م    
د و حتی معتقدند اشـکال حـروف    آن این هنر اشاره کرده      آنی و مبدع  آن روح آننگارش حروف خود به صاحب    

د کـلام مقـدس   آن ـسته آن ـه دآن ـ را ناشی از الهامات و شور و اشراق عارف    آننگارشی رادر خواب دیده و یا       
 بـشری بـازگو     آن بنا به شرایط موجود حقيقت کلام را با زب ـ         آن نازل شد و پيامبر     وحی آنالهی روز ازل با زب    

 بنا به موقعيتهـای     آن حروفی ابداع گردید و این حروف با گذر زم         آننمودند و بعدها برای نگهداری و تثبيت        
ی بـا   تغيير فرم یافت و خطـوط متنـوع  آن آنی اعتقادی هنرمندآنمتفاوت فرهنگی و اجتماعی و بر پایه مب    

 آن ماهيـت  آنچه هویـت خـط دینـی را مـی سـازد هم ـ         آنهویتی کاملا مستقل برای هر ملتی بوجود آمد         
يم آنهـا پـی نبـــرده و نمـی تـو          آن را نشناسيم به باطن کلام ازلـی         آنی که ریشه دینی ادی    آناست و تا زم   

در .وریـم آ بدسـت    آنهيچ گونه شناختی نسبت به رموز صورت و معنای تجریدی حروف خوشنویسی ادی ـ            
چــه بخــواهيم آن نگارنــده بــه ایــن نتيجــه رســيده اســت چن ، آنتقــسيم بنــدی خطــوط خوشنویــسی ادی ــ
 یک هنر تجریدی طبقه بندی آن به لحاظ صورت و معنا به عنوآنخوشنویسی دینی را با منشاء قداستی  

را هنر یهودی کنيم می بایست ابتدا هنر خوشنویسی اسلامی و یهودی رادر بالاترین مرتبه قرار دهيم زی
بنا به ذاتش در پس محتوای کلام متون مقدس تورات هر گونــه تصویر گری را منع نموده است و از تقليد                     

 می باشد در نتيجه با هنری کاملا تنزیهــــی  روبرو  می شویم زیـرا  بـا   آنهر گونه صور طبيعی روی گرد  
 بار تقدس معنوی    آنوسی ع نازل شد به      اعتقاد اینکه حروف عبری در دو لوح توسط جبرئيل به حضرت م           

سته و در حفـظ و نگهـداری         آن ـ را برابـر بـا نـابودی کائنـات د          آنبخشيدند و هر گونه تغيير در نویـسه هـای           
تمامـا بـه لحـاظ فـرم و         ) حروف عبری   (  نهایت دقت را بــــکار مـی بــرند        عبری اشکال تنزیهی حروف  

هـا دیـده   آنهيچ گونه آرایش  تـصویری و نمایـشی در کـار نگـارش           محتوا به امر توحيــــد اشاره می کند و         
 – دایـره    –هـا بـر اسـاس نقطـه         آننمی شود  خوشنویسی عبری تماما رو به تجرید اسـت و مبنـای خـط                 

تاجک قرا ر دارد و این سه مورد معيارهای اصلی نگارش حروف عبری  محســوب می شوند و بـرای هـر                      
د  همچنين حروف خوشنویسی اسـلامی از تجریـدی تـرین  حـالات     آن ی قایل آنکدام تفاسير ذوقی و عرف    

چـه در   آن در صورت و معنـا در توافـق کامـل قـرار دارنـد زیـرا                  آننگارشی خود تا تزیينی ترین اشکال حروف        
 هـيچ گـاه   آن است و اشکال تـشبيهی   روح تنزیهاشکال حروف اسلامی به عينيه مشاهــده می شود 

 طبيعی نبوده و تماما تجریدی و صورتهای مثالی و تغيير یافته  عناصرطبيعی              بهره برداری صرف از اشکال    
د به جـوهره    آند زیرا هنرمند سازنده حروف تزئينی از ظواهر پدیده های طبيعت بهره معنوی ميبرد تا بتو               آن

 طبيعت را در حروف خوشنویسی شـده اسـلامی بازنمـایی کنـد ایـن                آنشی دست یافته و این چنين ج      
( نـد  آند و از نقوشـی م آن ـ اسـلامی بدسـت امـده    آنش بنا بـه قابليتهـای تـصویر سـازی هنرمنـد       نوع نگار 

 در  آندر برخی اشکال حروف خود استفاده می کنند در حاليکـه تمـام صـور تزئينـی                  ) اسليمی و ختایی    
ی ذات خود رو به تجرید هستند و با نقوش طبيعی فاصله دارند زیرا نمونه چنين صور حروف در هـيچ کجـا                     

طبيعت یافت نمی شود و ناشی از روح خلاق هنرمند اسلامی است که از دنيای مثـال الگـو مـی گيـرد                       
 آناسـت و معنـای بـاطنی هـر کـدام از حـروف               )  نقطـه    – دایره   –الف  ( مبنای خطوط اسلامی براساس     

کنـار   شد و همگی معتقد ند حروف اسلامی بـر مبنـای نقـاط               نا در فصول قبل بي    نا و صوفي  ناتوسط عارف 
 اغـاز شـد      آنهم بدست امدند نقطه ایی که رمز احدیت است و نقطه نخستينی است کـه هـستی بـا                    

ندی در طبيعت نداشـته و کـاملا      ناهم) ی( تا  ) الف  ( تمام حروف اسلامی به لحاظ اشکال بصری خود از          
 تجرد   موجـود در   شدت  روحآن  بنا به  ميز،مجرد است  به نظر نگارنده در مراتب بعدی این طبقه بندی            

 خوشنویسی هندویی قـرار می گيـرد  و سـپس           آنها ابتدا هنر خوشنویسی زرتشتی و پس از         آنحروف  
  .هنر خوشنویسی لاتين و آخرین مرتبه هنر خوشنویسی چينی است 

 از نا بر اسـاس برداشـتهای  هنرمنـد   آنحروف خوشنویسی چينی تماما تصویری است و حروف ابداعی     
مده است با توجه بـه اشـکال تـصویری          آبدست  ...)  در برف و   آنحرکت پای پرندگ  ( نـــد  ناظواهر طبيعت م  



حروف چينی باز هم ذات این هنر مقدس است زیرا با اینکه صورت حروف چينی از عناصر طبيعت بدست                   
چـه از   آنید اما بنا به ماهيت آیين تائو که همـه چيـز جلـوه حـق یـا تـائو محـسوب مـی شـود و هـر                                آمی  
دیـشه ایـی     نات حاصل می شود بخشی از تائو است به هنرمند چينی یاری می دهد تا بـا چنـين                    طبيع

 ازلـی    ءدر  تصویر نگاری حروف خود از عناصر طبيعی  استفاده کند و بدین طریق با دسـتيابی  بـه منـشا                      
یـد  آرا در کار هنری اش ساری کند و ایـن بدسـت نمـی    ) روح چئی (   یک قدرت مطلق   ناطبيعت به عنو  

هنرمند چينی تمام   .ه به نقطه مرکزی وجود دست یابند      مگر با هماهنگی  در مسيرطبيعت تا بدین وسيل        
اسرار خلقت رادر طریقت طبيعت می جوید و خلاقيت های هنری او پـس از شـناخت ذات ازلـی طبيعـت                

واهر  از ظ ـ  آن ناشکوفا می شود در نتيجه ابداع حروف خوشنویـسی چينـی بـا برداشـتهای ذهنـی کاتب ـ                 
 به منزله بخشی از تائو محسوب مـی شـوند در            آنتزاعی  ناجـام می گيرد و حروف      ناپدیده های طبيعت    
هنـر  .  اسـت  نا در جری ـروح تنزیـه تـائویی   آنها منشاء ازلی داشته و معتقدنـد در  آننتيجه حروف برای    

يت نانـر بـه وحـد     موزه هایی تائویی سعی دارد تا در سـایه تعـاليم بـاطنی ایـن ه               آخوشنویسی چينی با    
دیشه سبب گردید تا هنـر خوشنویـسی چينـی در زمـره هنـر      آندست یافته و با تائو یکی شود این نحوه      

جوهر ازلی یافته و صورت نوشتاری حروف چينی        ) باطن و ماهيت     ( آنمقدس قرار گيرد و مـــــحتــــوای      
ف نوشـتار حيـات مـی بخـشد         ی  شـود کـه بـصورت  حـرو          آنیا نفس الرحم ـ  ) روح چئی ( گر  ناهمواره نمای 

تزاعی خوشنویسی چينی به اعتقـاد تـائویی حـاوی روح زنـده ایـی اسـت کـه در عمـل نگـارش                 ناحروف  
  .  می یابد آنجری

هـا در فـضای چهـارگوش مربـع گونـه      آن مبنای خطوط چينی براسـاس مربـع قـرار دارد و حـروف نوشـتاری       
قدس خوشنویـسی تزئينـی  اسـلامی        محصور می شود قداست باطنی حروف خوشنویسی تائویی با ت         

هنر خوشنویسی مسيحی بنا به اشکال سازنده حروفش تمامـا بـه طبيعـت رجـوع مـی       . همگون است   
د و هـر حـرف لاتـين بـه لحـاظ      ن ـا  شـبيه  آنکند زیرا حروف لاتـين  بـه مظـاهر طبيعـت و اشـيای پيرامـون           

است ) سقف  (  Aکتور هوگو حرف مشابهت دارد بگفته ویناسناساختاری با یکی از اعضای حالات بدن 
ی ناحروف لاتين یـا علـم الحـروف عيـسوی منـشاء روح ـ            ...  آذر خش یا خداست و     Z  ساق پا است و       Lو  

داشته و با نفس حيات بخش حضرت عيسی ع صادر شده و اصـوات ایـن حـروف ریـشه هـای قداسـتی                        
تقـال مفـاهيم معنـوی    آندارند تمام حروف خوشنویسی مسيحی در قالب اقلام متفـاوت نوشـتاری بـرای       

جيل تهيه شدند و با کلام خدا سر وکار دارند  ایـن حـروف بنـا بـه                   آندر متون مقدس مسيحی و      ... کلمه ا 
 اشـکال طبيعـی هـستند  اسـاس حـروف لاتـين              آن صـورتهای تجریـدی شـده هم ـ       آنتعاليم مقدس کلام    

 آنبخـشی  حـروف       در شـکل     ناسن ـا  اسـت و تناسـب حـالات متفـاوت            ناسن ـامتناسب با اعضای بـدن      
دخالت دارد  در حقيقت حروف لاتين  پس از تجسم ذهنی کاتب مسيحی در ظواهر پدیده هـا ی خلقـت           

دیـشه  ناه هـایی از رمـوز الهـی محـسوب مـی شـوند زیـرا در                  ناد و تمامـا بـه منزلـه نـش         آن ـبدست امـده    
ی آنسنادام  نار  یند و بهره برداری از ظواه     آند چون مجلای کلام خدا    مسيحی همه اشيای خلقت مقدس      

ات اشـياء و دسـت سـاخته      نادر خلق حروف لاتين از نظر متفکر دینی بدور از اشکال است چون تمام امک              
د  کاتـب مـسيحی بـا چنـين          ن ـامـسيح ع قـرار دارد و همـه چيـز آیـات الهـی                ... = های بشری  در کلام ا     

مـسيح ع ابـداع کـرد و        ... = ه ا  ازلی اشياء و پدیده ها حروف لاتين را بـر مبنـای کلم ـ             ءبرداشتی از منشا  
 استفاده نمود  و برای اینگونه برداشت ذهنی خود منظور خاصی داشـت               آنسآندام  نا از   آنبرای ساخت   

ها بر اساس عقل و دین استوار است و معتقدند کلام الهی به شـکل عقـل   آنزیرا تمام خلاقيتهای هنری    
اولين بار کـلام خـدا در حـروف        . ١ لوگوس هستند  ها همه چيز جلوه عقل کل یا      آنو وحی نازل شد و برای       
کـلام   ( آنجيل تجسم یافت و تمام حروف متون مقدس مسيحی به منزلـه هم ـ            آننوشتاری متون مقدس    

طور کـه قـبلا گفتـه شـد هنـر نوشـتار        نایا وجود معنوی حضرت عيسی ع قلمداد می شدند زیرا هم ـ          ...) ا
ند در قالب خاکی حـضرت عيـسی ع برابـر اسـت               تجسم کلام خدا ست که با صورت متجلی خداو         ناهم

 آنی بویژه در حالت صـليب وار      آنسآندام  نادر نتيجه به نــــظر می رسد تکوین حروف لاتين با استفاده از             
به حضرت عيسی ع شباهت نمادین دارد زیرا در ترکيب بندی و تنظيم ساختارهای بـصری حـروف لاتـين                     

 بنظـر نگارنـده از   ٢ کردند تا به تناسب های درستی دسـت یابنـد            ی استفاده می  ناسنااز حالات متفاوت    
ه ایی نارا دارند و هر شی به منزله نش     .. جا که در هنر  مسيحی اشيا شایستگی تجلی رمزی کلمه ا           آن

                                                 
کر خـرد انگـاری فلـسفه یونـانی در اندیـشه مـسيحی اسـت  کـه                     بسياری از دست ساخته های هنری مسيحيت ناشی از تف           - 1

سبب گردید تا مضامين دینی انسان مدار شوند  تا جایی که نظریه تجسد عيسی ع باعث شد تا هنر مسيحی در ایکونها  تجلـی                         
هــای  فــردی یابــد  اســتفاده از پرســپکتيوهای تــک نقطــه و دو نقطــه در خلــق نقاشــی هــای  آن دورآن  نــشانگر ميــزان وابــستگی 

هنرمندان مسيحی  به  کشف تناسبات ریاضی گونه  و تناسبات  هندسـی بـوده   و ناشـی از روح  فلـسفه عقـل  گرایانـه  یونـآن                      
می باشد ایجاد پرسپکتيو به منزله ایجاد تصویری از فضای معماری ایجاد ميشد و قصد داشت تا پيکر انسان را در خود محصور کنـد                          

زای یک اثر هنری بر اساس تناسب هندسی سرچشمه هـر گونـه زیبـایی بـود و بـرای متفکـران مـسيحی                 و هماهنگی در ميان اج    
نشانگر قوانينی است که عقل الهی با بکار بردن آن جهان هستی را بوجود اورد تا جایيکه اکویناس اعتقاد داشت مبداء و اصل آثـار                  

يل از عقل الهی سرمشق  می گيرند و بيشتر آثار هنـری طبيعـت را                هنری عقل انسانی است و این آثار با محاکات و تشبيه  و تخ             
هنر و  « ، )١٣٨٣(محمد،.مددپور: برای مطالعه بيشتر نک   ( محاکات کرده اند و هنر اشيایی را ابداع ميکند که در طبيعت وجود دارند               

  ). ، حوزه هنری ، تهران  » زیبایی در نظر متفکرآن مسيحی و مسلمآن
مدلهای معماری رنسانس همراه با احجام و اندازه های کالبدی انسان بکار گرفته شده است               ) شآن فلوری   ( ور  در الفبای مشه  - 2

و تمام حالات انسانی آن به شکل چليپا تداعی گر تن حضرت عيسی ع در حالت مـصلوب ميباشـد  در ایـن  مـدل حـروف لاتـين در                            
تاریخچـه مـصور الفبـا و      « ،  ) ١٣٨۵(ژرژ،  .ژآن  : ای مطالعه بيشتر نک   بر( فضای مربع گونه بشکل انسان مصلوب محصور شده است          

در هنر غربی به علت تفاوتهـای تفکـر مـسيحی هميـشه تـصاویر بـر       ) تجویدی ، آنتشارات علمی و فرهنگی ، تهرآن   . ، اکبر   » خط  
بيهی یونـآن بـه عنـوآن پـسر خـدا           پایه تصویر پيکر انسان بوده است انسانی که طبق اندیشه اعتقادی مسيحيت متاثر از نگـاه تـش                 

اصل و منشاء  شمایل شناسی تلقی ميشد و این هنر هميشه در چهره انـسان بـه عنـوآن            ) حلول  ( مجسم شده آند در این دین       
 .موجودی الهی متمرکز بود  مآنند صليب که به لحاظ تمثيلی  به مثابه جسد مسيح است 



ند در تکـوین خـود از مـشابهت صـرف بـه برخـی از           نا است  پس حروف لاتين هم می تو        آناز چيزی ورای    
د شوند  به نحـوی کـه در برخـی از حـروف لاتـين ارتبـاط منطقـی و قریبـی بـا           پدیده های خلقت بهر ه من     

خورشـيد   o مـار و رود   s –  کوههـا و اب  m– شبيه ساق پا -Lند حرف آنظواهر طبيعی دیـده می شود م
خوشنویسی هنـدویی و زرتـشتی هـر        .   نيم دایره است     – دایره   –مبنای خط لاتين بر اساس مربع       ...  و

چه در ظاهر خطـوط نوشـتاری ایـن دو قالـب            آنهر  بصری خود شباهتهایی با هم دارند زیرا          لحاظ ظا ه  دو ب 
 است که بر اسـاس نقطـه و دایـره سـاخته مـی شـوند و        آنهنری جلب توجه می کند مبنای ساختاری        

سکریت و نارادر فرم بصری حروف س) رقص موزون (  حاوی سطح و دور هستند که نوعی آنتمام حروف 
 قلـم متفـاوت     ١٩در مرتبه دوم بوجود آورده است شيوه های متفاوت نگارش خطوط هنـدی بـا                دین دبيره   

 بر مبنای ماهيت هنر دینی آنسکریت ابداع گردید و تمام صور ظاهری حروف نابرای ثبت کلام مقدس س
ها نسبت به آفرینش هستی با صوت برهمن اشاره می کنـد همچنـين اشـکال هنـری                  آنهندویی و تفکر    

ها دیـده مـی     آنثابتی هستند که در تمام مظاهر هنری        ) فرم(  حالات موزونی دارند و این حالات        هندویی
کهيه یکـی از نظـام هـای        ناکهيه باشد نظام س ـ   ناد ناشی از تفکر س    نااین نوع تصویر سازی می تو      .شود

ر فکری هندویی است که در خلق بسياری از دست ساخته های هنری هندویی تاثير گذاشته است و د    
ی که در عـالم    ناند رقص کيه  ناوردن رقص تکوینی عالم می د     آ بظهور در  نااین نظام هر اثر هنری را در هم       

 عرصه رقص یکی از وجوه برهمن یعنی شيـــوا می باشد ایـن حـالات متفـاوت                 ناهميشه برپاست و جه   
سوب مـی  سکریت به منزله ظهـور و تجلـی قـدرت ازلـی خداونـد مح ـ           نادام حروف س  نادر پيچ و خم های      

 مـی کنـد در      ناسکریت  نمای ـ  ن ـاشود و بشکل نمادینی قدرت این رقص ازلی را در جسم  وروح حروف س              
ــ  در قالـــب روح پروشـــاسکریت نـــاکهيه دنيـــا عرصـــه روح پروشـــا اســـت و در حـــروف س نامکتـــب سـ

  است و خوشنویس هندویی بانادر جری) سکریت ناماده صورت ساز حروف تجریدی س( پــــراکــــــریتی 
ها ،آنحروفی که از مرتبه چهارم صوت ازلی بدست می آید و بخدای پاراواک  تعلق دارند  با عمل نگارش  

جام می دهد  در مکتب هــــندویــــی       نارابه هم متصل کرده و در واقع  عکس قضيه تجزیه پيکر پروشا را               
مـی کنـد اعـضای پراکنـده          تعبير شده است و هنرمند کاتب هندویی  سـعی             انسانبه روح یا  ) پروشا  ( 

 در پـس    آنی  نارژی ساطع شـده روح ـ    ناسکریت مجددا متصل  کند و از        نابدن برهمن رادر قالب حروف س     
 حـاوی   آنبهره مند شود زیرا الفبای هندویی با قوای الهی مربوطند و لغات             ) اوم  ( محتوای کلام مقدس    

رژی لغـات   ن ـاسکریت  ن ـا به خوشنویسی س   رژی حيات ارتبا ط دارد به این علت       نای است و با     نارژی کيه نا
 هنـدو  نای صـورتهای خـدای  ن ـاد شاید گوناگونی و تنوع خطـوط هنـدویی مویـد اعتقـاد بـه فراو           نالقب داده   

مـی رســند در حاليکــه تمـام اقــلام متفــاوت   ) بــرهمــــــن اعــلاء ( اسـت کــه همگـی بــه یــــک مــــــبداء    
 پيـام و روح الهـی  بيره در تفکر زرتشتی حامل  حروف خوشنویسی دین د   . نوشتاری  از یک نوع هستند     

است و تماما بلحاظ  بصری تجــــــریدی می باشند  این خط شباهتهای خاصی با حـروف اسـلامی هـم                     
چه ماهيت و هویت  خط دین آنسکریت وابستگی بيشتری  می یابد نادارد  اما بلحاظ بصری به حروف س     

زدا  بـاز مـی گـردد و بـا تفکـر فرشـته بـاوری زرتـشتی  در         دبيره را می سازد به روح کلام مقدس اهورا م         
 اهورا در ظـاهر     نا کارگزار ناخصوص  اینکه همه چيز در کائنات به منزله  کلام اهورا هستند و امشاسپند              

هـا دخالـت مـی کننـد  ارتبـاط دارد  خـط دینـی          آن دارند و در عمل و فعـل         ناهمه پدیده ها حضوری درخش    
 کلام اهورا مزدا را که حاوی نيرو یا روح الهـی اسـت مـی نویـسد  و بـه      ،اوری دبيره  با ماهيت فرشته  ب    

 وحی و کلام خدا اشاره می کند  تمام متون مقدس اوستا حاوی روح ناهم)  سرنام( سر منشاء خــــود
 روح یا نـور الهـی اسـت         آنست و این کلام وحی هم     ناالهی است زیرا زرتشت خود را حامل وحی می د         

دیـشه زرتـشتی محـسوب مـی شـود       آن مادی و معنوی در آنقالب حروف ارتباط دهنده  جه   روحی که در    
  . فرشته یکی است ، روح الهی ، فرشته است و ماهيت نور ناروح مقدس یا روح الهی هم

د به شکل نمادینی  به ذات و جوهره باطنی کلام مقدس گاتها              ناحروف دین دبيره به نظر نگارنده  می تو        
 داشته باشد و خالی از تقدس نيست یکی از خطوطی که بنا به تعاليم دینی اش فقط به ارتباط جوهری

پرداخته و هيچ گاه برای منشاء حروف خود باور دینی نداشته است خـط دیـن              ) محتوا  ( مبحـــــث کــلام   
دید  براساس نقاط کنار هم می باشد که سبب گر         ناپایه تناسبات و ترکيب بندی حروف ادی      . دبيره است   

تا حروف دینی  با هماهنگی های ریاضی گونه خود نوعی هندسه و ترکيب پذیری منطقی  و معنـوی را                     
 در اشکال هنـری  همـواره بـا منـشاء             آنــی می گویند  و اجرای       نا هندسه روح  آنالقاء کند چيزی که به      

 بـه اینگونـه  نظـام و    نـد  نای کـه قابليـت دارنـد مـی تو       نا ارتباط مستقيم دارد  زیـرا فقـط  کـس           آنماورایی  
ی وجـود دارد  نالحاظ بـصری هندسـه روح ـ  ه  بناتناسبات  ازلی  دست یابند در تمام آثار خوشنویسی ادی  

  به  یک اصل بنيـادی  آن یک معيار حقيقی با منشاء باطنی  نا به عنو  نقطه بر اساس    آنزیرا حرکت دوار    
 است  حرکت اسپيرال گونه و دایـره          این مسئله صادق   نارجوع می کند  و در هنر خوشنویسی همه ادی         

ور مرحله نهایی عروج روحی هنرمنـد       آند و یاد  ا ما را به موضوع وحدت در کثرت می رس         ناند حروف ادی  نام
 مرکـزی  کـه هنرمنـد    آندر رسيدن به مرکز نقطه وجود یا رمز احدیت  تفکر اسـلامی و دینـی اسـت هم ـ           

 اتحاد اتمن   آنطه مرکزی وجود یا رمز تائویی گویند         نق آن می رسد و به      آنکاتب در عمل نگارش  خود به        
اسلامی  و عالم ملکوت  یا شخينای ...   زرتشتی و فنا فی انابه برهمن و یارسيدن به قلمرو نور بی پای

 بر اساس  تناسب و ترکيب       آنیهودی محسوب می شود  تمام حرکات دایره ایی حروف خوشنویسی ادی           
ی اشاره  می کند تـا جایيکـه هـيچ    آنت و به علم مقدس هندسه روحبندی ریاضی وار قابل محاسبه اس 

ی ند از قيود تناسبات و ترکيب بندی های هندسی و عقلا          ناسته  نا نتو ناکدام از خطوط خوشنویسی ادی    
ها قواعـد   آنی  دارند  خود را رها کنند  بنحوی که در تناسب و ترکيب بندی حروف                  ناحروف که ریشه آسم   
  بوجود آمده است  و این مسئله باعث گردید تا تمـام  دایره و نقطه و مربع  مبنای  متفاوت  نگارشی بر     



 هندسـه  نااشکال هندسی  که به عنو(  دینی برای نگارش خط خود تقدس خاصی قایل باشـند             ناکاتب
)  بهـره  مـی برنـد         آن جایگاه خاصی داشته و در ساخت معابد و آثار هنـری خـود از                نامقدس در تفکر ادی   

هر گونه جابجایی بی مورد حروف و عدم وابستگی هنرمند به اصول و قواعـد نگـارش خوشنویـسی                    زیرا  
فرینش بر آرای هنرمند ی که معتقد به اصل     هستی ب  آنونمندبودن   جه   آنسبب می شود تا اعتقاد  به ق       

هنـر  ذارد  مبنای تناسبات ازلی است  از بين رفته  تا جایی که  بر زیبایی بصری این هنـر تـاثير جـدی بگ ـ                       
 کـاملی   آنسآن ـنگارش تجسم کلام خدا بر لوح برابر با تجـسم صـورت متجلـی خـدا در وجـود                    

  و ایـن تناسـب و تنـاظر در کـار نگـارش حـروف بـر                   است که به منزله کلام الهی نوشته مـی شـود          
ی ناسن ـامبنای قواعد صحيحی بکار می رود و همواره لازم الا جرا است   زیرا موید تجلی صورت خـدا یـا                    

هنرمنـد خوشـنویس بـا معرفـت بـه          .است که بصورت الهی و در نهایت کمال و تناسب خلق شده است              
 حرکـات مـدور را بـر اسـاس اصـول خاصـی بـا        ،ی در سـاختار بـصری حـروف تزئينـی خـود      آنهندسه روح ـ 

اجرا مـی کنـد و بـا محـصور کـردن  حـروف  در                 ) نقطه  ( ه معيارهای قابل قبول هندسی و ریاضی        آنپشتو
سته بـه بـاطنی تـرین وجـه         ن ـای مربع و دایره و یا در فضای مربع های کنار هم برای ایجاد تناسـب تو                فضا

 در اشکال متفاوت دایره  و مربـع دسـت یابـد  و               ذات خدا  یا   جوهر بسيط  نابه عنو  )  نقطه (معنـــایی  
ریـشه در بـاطن و      و وحدت گرایی معنوی است چيزی که         ) توحيد(  رمـــــــــز   نااین معنا ی متعالی هم    

 نای در ترکيب بندی صحيح حروف ادی ـنا دارد  دست یابی به هندسه روحناجوهره هنر خوشنویسی ادی  
ی هنرمنــد بدســت مــی آیــد و بــه ایــن دليــل بــرای خلــق هــر گونــه اثــر  نافقــط در ســایه مکاشــفات روحــ

اب خوشنویـسی   خوشنویسی نياز به تمرکز و عبادت و مراقبه دارنـد چيـزی کـه در رعایـت مناسـک  و آد                     
. تاثير جدی  گذاشته است و نهایتادر تزکيه روحی و فردی و صفای دست و دل  کاتـب مـوثر مـی باشـد                    

 دخالـت    ناهمچنين هویت  چيزی  اسـت کـه در شـکل گيـری سـاختار اقـلام متفـاوت خوشنویـسی ادی ـ                      
 بـه  آن هویـت   اسـت و آن گردیـد ماهيـت ایـن هنـر در ذات و جـوهره             ناطور که قبلا بي ـ   نامستقيم دارد هم  

شکل و فرم یا صورت حروف خوشنویسی اشاره می کند  و اشکال خوشنویـسی بنـا بـه ماهيـت دینـی             
د کاملا متفاوت است بشکلی که اقلام متفاوت خوشنویسی اسـلامی از            نا را ساخته    آنی که   ناهنرمند

 همگـی   کوفی و نسخ و ثلث تا نستعليق و شکسته نستعليق به فرم های متفاوت نوشته می شـود و                  
 نامنطبق با هویت ملی و قومی ملتها بکار می روند تا جایی که نـستعليق  و شکـسته نویـسی در ایـر                       

 مورد استقبال قرار گرفـت  نای سازگار بود اما ثلث نویسی در کشورهای عرب زب        ناباب شد زیرا با روح ایر     
 و از توحيـد بــــر مـی     روح هنر اسـلامی اسـت  آن فقط یک روح غالب است و آندر حاليکه در همه اقلام    

 آن در ظاهر حروف تجریدی مشکلی ایجاد نمی کند زیرا تمام اشکال متفاوت بـصری  آنآید و تفاوت اقلام     
اقلام خوشنویسی بنا به هویـت هـر    ) سایه روح الهی( با اصل و منشاء هنر اسلامی سازگاری دارند       

 باورهـا ی ملـی و       – اجتمـاعی    –دینـی    –گيزه هـای فرهنگـی      نا  بنا به     ناملتی ساخته شدند  وهنرمند    
موزه های الهی را با منشاء واحدش برای        آنسته تعاليم   اآیينی خود به اصولی پایبند هستند چيزی که تو        

 هویـت سـاز عمـوم هماهنـگ باشـد در نتيجـه در محـدوده  هنـر                    ناذهن  هر ملتی یکـسو کنـد و بـا ارک ـ           
ز مسائل دینـی بـه مباحـث فـرا دینـی و ملـی و                 تفاوت اشکال حروف و اقلام به غير ا        ناخوشنویسی ادی 

گيزه و دلبستگی های خود  از حروف خاصی بـرای نگـارش        ناآیينی ملتها بستگی دارد و ملتها به فراخور         
هـا محـسوب مـی      آناستــــفــاده می کنند تا جایی که در برخی از کشورها  شـکل خطـوط نمـاد هویـت                    

ونی اقلام  سبب گردید تا هنر نگارش بـا بـاطن معنـوی و               این گوناگ ) ند خطوط یهودی و چينی      نام( شود  
د بـدون اینکـه بـصورت و یـا          آن ـجوهره ازلی اش همواره در حال رشد و تعالی باشد و هيچ گاه مسکون نم              

  . خللی وارد شود آنمحتوای باطنی 
فـه اش    بنـا بـه وظي   نابا تمام تعاریفی که تاکنون ارائه شد به این نتيجه می رسيم هنر خوشنویسی ادی              

ها منشاء ازلـی   آنتقال و نگهداری کلام مقدس الهی  است و تمام حروف بدست امده خطوط نا ناکه هم 
 بـرای خـط و نگـارش ارزش         آندارند و از تعينات الهی محســـوب می شوند و همچنين از بدو پيدایش جه             

 و  ناداد مـی شـد و کاهن ـ       ابزاری برای اشاعه تعاليم دینی  قلم       ناباطنی قایل بوده و حتی نزد برخی ادی       
 دینـی   نا به نفس این هنر بار قداستی داد بـه نحـوی کـه کاتب ـ              نا را در اختيار داشتند می تو      آنيون  ناروح

هنر نگارش را به مثابه عمل خدایی می پنداشتند و کار پروردگار را در خلق کائنات  به  یک خطـاط ازلـی                        
 مقدس باشد   ناای فرهنگی و دینی و اعتقادی ادی      د بنا به بارزه ه    ناتشبيه می کنند پس این هنر می تو       

تقال آموزه های الهی عمل مـی کنـد و در چهـار    نازیرا به معنوی ترین وظيفه هنر دینی یعنی نگهداری و        
مـی پـردازد  همچنـين در تکـوین  اشـکال             ) کلام الهی (  یعنی آنچوب هنر مقدس به اصلی ترین  جنبه         

 – حـروف  نای باطنی واژگ ـناد  وتمام معناه  قایل انشهود عارف تماما  به نوعی کشف و آنبصری  حروف    
 وجود دارد  و به دو اصل و آموزه هنر دینی  یکی  بحث آفرینش                 آن کتاب نخستين در باور ادی     – عدد   –قلم  

. کائنات توسط کلام  الهی و دیگری  موضوع آفرینش های ازلی هنر  اشارات مستقيـــــمی  مـی کننـد                      
در صورت و محتوا   گرفته      ) توحيد  ( س بخشی به هنر خوشنویسی  اسلامی از موضوع          تما م موارد تقد   

 مـاوراء توسـط حـروف و        آنتا  محوریت کلام الهی  در تجليات هنر دینی و همچنين ارتباط ماورایی بـا جه ـ                
 مثـال اسـت و تمـام هـستی و کائنـات  از  کلمـات و حروفـی  ازلـی         آنکلام  نوشتاری که اصلش در جه ـ    

 و درجه  ارتباط خـود    نا وجود دارد و فقط بنا به ميز       ناد  در هنر خوشنویسی ادی     آن که تجلی یافته     هستند
 شد به شکلی که بنا بـه  نا دیده می شود  که در سطور قبل بي         آنبا امر توحيد  شدت و ضعف هایی در          

ــه   ــهمرتب  ــروح تنزی ــسی ادی ــوا      ( نا خوشنوی ــم محت ــورت و ه ــگ در ص ــه شــکل هماهن  ــ) ب ــدا هن ر ابت
خوشنویــسی اســلامی و یهــودی  و ســپس هنــر خوشنویــسی زرتــشتی و هنــدویی و در نهایــت هنــر   
خوشنویسی  مسيحی و تائویی قرار می گيرد در حاليکه همگی به یک اصل و مبـداء رجعـت دارنـد  کـه          



تقال اموزه های الهـی اسـت    آن  آن ها به سر منشاء خالقيت با کلام خداست  و            ناسناوری    آ  یاد  ناهم
 می باشد که    ناچه در این هنر اصل است ابتدا موضوع کلام و در نهایت بحث  حروف  خوشنویسی ادی                 نآ

 دارد روحی که ابتدا در قالب کـلام نخـستين           نا جری یناروح  ازلی و جه     ناها هم آندر تمام  صور حروف      
  . يات بخشيد  حآنی خود را  به تمام هستی منتقل کرد و به نارژی کيهنا یا   نانفس الرحم) کن ( 

 ( نا امر باطنی توحيد دیده می شود زیـرا در تمـام حـروف ادی ـ              نا در صورت و فرم حروف خوشنویسی ادی      
 عقـل و روح  آنوار الهی بـر مـی خيـزد و از ازل صـادر شـد و از      نا است روحی که از نادر جری  ) روح الهی 
 آن عقـل کـل الهـی اسـت کـه از      نااین عقـل هم ـ ) اول چيزی که خدا افرید عقل بود روح بود    ( بوجود آمد 

 از صـفات خداونـد   نا نفس الرحمآن روح خلق شد این روح هم،صادر و از کلام خدا     ) کن  ( کلام نخستين   
 روح اسـلام و در      ، حقيقـت محمدیـه      آنباریتعالی است که منشاء حيات گردید و در شریعت اسلامی به            

 شـخينا  – روح جبرئيل –سر  زرتشتی نام مقدس م کلا– نا روح پيامبر– کامل   ناسنا دیگر به منزله     ناادی
د  این روح تنزیه یا سایه الهی در تمام صور هنر دینی نا روح پروشا گفته –) تائویی (  روح چئی  –ی یهود 

بــه نحــوی بــارز امــا متفــاوت در صــورت و معنــای هنــر دینــی وجــود دارد در حاليکــه در فــرم و معنــای هنــر 
سته محتـوا و فـرم معنـوی حـروف     ن ـا داشته و در تطابق کامـل  تو ناها بطور هماهنگ جری  آنخوشنویسی  

سوق دهد  همچنين  ساختار حـروف  دینـی مـا را بـه امـر                  ) توحيد  ( ها را به سوی باطن گرایی محض        آن
 (د  زیرا به اصلی تـرین رکـن سـاختاری خوشنویـسی یعنـی                ناوحدت در کثرت و کثرت به وحدت می رس        

 دارد تـا    آن  نقطه مرکزی وجودی که هنرمند کاتب سعی در رسيدن بـه              نایا جوهر بسيط  و هم      ) نقطه
به موضوع غایت هنر مقـدس  جامعيـت بخـشد اشـاره مـی کنـد  تمـام رمـز و راز هنـر خوشنویـسی بـه                           

ی تکوین قالب هنر خوشنویـسی    نا توحيد است  و ب     نا مقام احدیت و نش    نامی رسد نقطه هم   ) نقطه(
اهيم موضوع تقدس خوشنویسی اسلامی را به هنر خوشنویسی چه بخونادینی شمرده می شود و چن

کـلام  (  به راحتی بـه دو اصـل بنيـادی ایـن هنـر اشـاره کنـيم یعنـی              آن نامبرده تعميم دهيم می تو     آنادی
ها که باطن و جوهره این هنر را می سازد و دیگری  بدنه و قالب این هنر است                   آن ) متون مقدس الهی  

  .غير معنوی به دور بوده و تماما رو به عالم تجرید می باشد که از هر گونه تجسد گرایی 
 هنری مقدس در باطن و ظاهر است و تماما رو به عالم تجــرید می باشــــد این                 آنهنر خوشنویسی ادی  

تقـال  نا بدون حجـم و جـسم  و سرشـار از روح معنویـت تنهـا بـرای                   – کامل   –هـــنر کــــامـلا بی واسطه     
  .  داردآنی مناسب است و جایـــگاه ویژه ایی در مکاتب دینی جهآموزه های الهی وح

  
    :منبع 

خوشنویسی هنر مقدس از منظر ادیان، پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته صنایع دستی گرایش . فدایی ، مریم
  .١٣٨٨پژوهش هنر، دانشگاه الزهرا، بهار 

  
 

  


